در خصوص حوادث دانشگاه امیرکبیر
در دانشگاه امیرکبیر چندی است که شاهد یکسری نابسامانیهای جدی هستیم و شاهد درگیری بین بسیج دانشگاه با دانشجویان هستیم
حادثه از این قرار است که در نشریات دانشجویی منتسب به دانشگاه امیرکبیر کاریکاتورهایی از مقامات جمهوری اسلامی چاپ و توزیع گردید علیرغم برائت دست اندرکاران این نشریات مستقل دانشجویی از این گونه حرکات گویا عده ای که آماده حضور در صحنه بودند وارد عمل شده و به ایجاد تشنج در دانشگاه و بعضا درگیری و ضرب و شتم دانشجویان مبادرت کردند که البته این در تاریخ انقلاب ایران کم سابقه نیست و اولین و آخرین بار نیز نیست .
این حرمت شکنی در خصوص حریم دانشگاه و دانشجو امری است که متاسفانه به یک روال عادی تبدیل شده این مسئله در هنگام اوایل انقلاب شروع و نقطه اوج در 18تیر 1378 به اوج خود رسید و بعداز آن نیز حکام هر از چندگاهی به نسق کشی در دانشگاه دست میزنند و اصولا هرزمزمه ای را خاموش میکنند .
علت اصلی حوادث امیر کبیر که بی شباهت به انواع خود در گذشته نمیباشد این است که حاکمیت تلاش میکند تا به یک همسانی فکری در سطح کلان دست یابد و در این همسانی فکری علی القاعده همه باید همانند رژیم و مهندسین و تئــوریسینهای آنان بیاندیشند و هرکس به گونه دیگر بیاندیشد باید به غضب گرفتار شود به خاطر همین کوچکترین صدایی و کوچکترین روزنه ای را که محملی باشد برای نوعی دیگر نگریستن به مسائل را ندارند . گناه بزرگ دانشجویان اینست که دگر گونه مسایل میبینند و انعکاس میدهند که همخوانی با نگرش رسمی حاکم در حاکمیت فعلی ندارد .
از این روست که میباید با آنان مقابله کرد و اگر حتی این دانشجویان با عقلانیت کامل رفتار نموده و گزک به دست حکام ندهد باید یک سناریوی از قبل طراحی شده وهرچند رسوا به کارگردانی نهادهای ذینفع به مرحله اجرا در آید تا حضور نسقکشان در دانشگاه توجیه شده و اقداماتی در جهت سرکوب اندیشه و دگر باشان بمنصه ظهور برسد .
البته وجود نهادهای نظامی  در دانشگاههای سراسر کشور که درعنفوان انقلاب تاسیس شد و هنوز که هنوز است از دانشگاهها بیرون نرفته  و ابزار خوبی برای سیاست سرکوب رژیم در دانشگاه هستند چیز تازه ای نیست و صد البته که نقش مخرب آنان در ساختار آموزشی و روحیه حق طلبی و برابری طلبی دانشجویا ن کاملا مشهود و مبرهن است .
و هرگاه که تمامی قافیه هادر سطح کلان بین المللی تنگ آید آنان آچار فرانسه خوبی هستند در جهت انجام سیاستهای رژیم در برابر حق طلبی و برابری طلبی اقشار مختلف مردم و در نهایت این است که هیچگاه پایه های سست استبداد با حضور نظامی و سیاست چوب و چماق در سطح جامعه ودر برخورد با احقاق حقوق آحاد مردم سفت نمیگردد .
یادمان است که در برخورد با معلمان که حقوق اولیه خود را خواهان بودندسیاستی  جز سرکوب و ارعاب نبود وهمین رویه در مورد کارگران و زنان نیز ادامه داشت و هیچ چیزی  عاید حضرات نشد و همچنان اگر این سیاست را ادامه دهند جز وخیم تر شدن اوضاع فعلی هیچ تاثیر دیگری ندارد  .
برابری طلبی و داشتن حقوق مساوی از اصول اولیه زیست بشری است آقایان!با چه سر جنگ دارید با حق زندگی که خداوند لاشریک آنرا به بشر ارائه کرده
کمی با تدبیر به مسائل نگاه کنید والله کشور در خطر بزرگ است خطری که شماهم در بزرگ شدن و پیدایش آن بی تقصیر نیستید و نبودید .شمارا به وجدانتان قسم که اندکی به فکر مملکت باشید .
تاکی استبداد و توهین به مردمی به عظمت ایران ؟ ایران کشور ما هم اکنون در یک سراشیبی سقوط حتمی است کشور در حال نابودی است الان خط فقر 400% رسیده و انحطاط اخلاقی غوغا میکند و فساد به حد اعلی رسیده است آقایا ن پایه های قدرت وقتی محکم میگردد که مردمش از آزادیهای اولیه برخوردار باشند و در چشم انداز جوانانش آینده ای متصور باشد که حداقل از یک رفاه نسبی برخوردار باشند و مردمش دچار تبعیض طبقاتی و صنفی و مرامی و مسلکی و سیاسی و دینی و مذهبی نباشند 
تا کی سیاست چوب و چماق و سرکوب؟
محمد رضا کثرانی
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